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به بهانه سالگرد زلزله سرپل ذهاب
خوش بینی آموخته شده روی پل زلزله

زلزله یا هر اســترس یا بحران دیگری که به ما تحمیل می شود، مثل 
یک پل می ماند؛ ما تا حدود بســیاری قــدرت انتخاب داریم؛ می توانیم با 
امیدواری یا بهتر اســت بگوییم خوش بینی منطقی از روی آن رد بشویم 
یا بــا ناامیدی خودمان را از روی پل به پایین پــرت کنیم. درواقع هرچند 
مــا در انتخاب آنچــه برایمان پیش می آیــد قدرت مطلــق نداریم، اما 
می توانیم پاســخ هایمان به رویدادها را انتخاب کنیم و این امر مســتلزم 
آموختن مهارتی به نام خوش بینی آموخته شده است. در سال های اخیر، 
تجربه حضور در مناطق زلزله زده بم، هریس، مورموری و آبدانان، شنبه، 
کوهبنان و سرپل ذهاب نشــان داده هم زمان با زلزله چند ویژگی رفتاری 
به فرهنگ مناطق زلزله زده اضافه می شــود: تکدی گــری، احتکار، عدم 
اعتماد به ســازمان و جمعیت هلال احمر، فرسودگی امدادگری، هجوم 
از نقاط مختلف برای گرفتن وســایل و اقلام امدادی، افزایش نرخ شیوع 
اختلالات روان شــناختی ازجمله افســردگی و اختلال اســترس پس از 
سانحه و مشکلات خانوادگی و تحصیلی و...، اما ابعاد فرهنگی، اخلاقی 
و روان شــناختی را نمی توان به صرف کمبود امکانات و زندگی در چادر 
یا کانکس نســبت داد.  ســه عامل مهمی که در افزایش و همه گیرشدن 
بی ســابقه مشکلات روان شــناختی و به خصوص در کشورهای مختلف 
جهان (به ویژه در شــرایط بحرانــی) مؤثرند، عبارت اند از: ۱- گســترش 
روزافزون فرهنگ فردگرایی که منجر می شود انسان ها همواره تصور کنند 
مرکز جهان هســتند؛ بنابراین درد ناشی از شکست ها و بحران ها به نظر 
تسلی ناپذیر می رســد، ۲- از بین رفتن اسباب معنوی که در گذشته تحمل 
شکست های شخصی را آسان می کرد؛ مثل ایمان به خدا، جامعه، وطن 
و خانواده بزرگ و ۳- مهم ترین مســئله، افزایش سرسام آور جنبش هایی 
هســتند که مدام بر تقویت عزت نفس افراد اصرار و تأکید دارند. کســی 
با داشــتن عزت نفس مخالف نیســت، اما عزت نفس نباید خود تبدیل به 
«هدف» شــود؛ بلکه صرفا ابزاری سنجشــی است که وضعیت سیستم 
را نشــان می دهد. تحقیقات بامیســتر و همکارانش نشان دادند عاملان 
کشــتارهای جمعی، آدم کش های حرفه ای و رهبــران باندهای خلافکار 
همگی دچار نوعی عزت نفس کاذب هستند که همان عامل ایجادکننده 
خشــونت در آنهاست. به همین دلیل، از آنجایی که عزت نفس نتوانسته 
پاسخی برای مهار همه گیرشــدن اختلالات روان شناختی باشد، ضروری 
است تا مهارت های خوش بینی به افرادی که دچار اختلالات روان شناختی 
و به خصوص افسردگی و احساس درماندگی هستند، آموزش داده شوند. 
از سویی دیگر، گاهی افزایش عزت نفس های کاذب در گرو فراموش کردن 
هویت، فرهنگ و بافت روســتایی و تمایل به شبیه شــدن به ساختارها و 
بافت شهری می شود؛ مانند خانه های بسیاری که با اقساط ناتمام اسباب 
و لوازم منزل شــهری، در زلزله ســرپل ذهاب تخریب شــدند، خانه ها و 
خانواده هایی که تجربه جنــگ ایران و عراق و ماجراها و روزهای پس از 
آن را پشــت  سر گذاشته و به دلیل تکرار وقایع ناخوشایند به نوعی درگیر 
درماندگی آموخته شده هستند.  کنار هم قرارگرفتن سه عامل بالا در روزها 
و ماه های پس از زلزله ســرپل ذهاب، به تشدید این درماندگی کمک کرده 
و شاید پیشروی نداشتن در ساخت و ساز یا ایجاد کمپ اسکان اضطراری یا 
حتی مکان نصب چادرها یا توزیع مناسب اقلام را نیز تحت  تأثیر قرار داده 
اســت. در بُعد اجتماعی می توان گفت وقتی عزت نفس فرد در گرو حال 
خوب جمعی باشد، ســرمایه اجتماعی جامعه افزایش یافته و حتی اگر 
ساختمان هایی با مصالح نامناسب به دست پیمانکاران غیربومی ساخته 
شده باشــند و زلزله تلفات جانی و مالی بســیاری به بار آورده باشد، اما 
ماه های پس از وقوع زلزله، با تنش ها و فشــارهای کمتری سپری خواهد 
شد. به طوری که همان طور که پژوهش های داخلی نشان داده اند، میزان 
تمایل مردم محله برای شــرکت در مدیریت اجتماع محور زلزله با میزان 
مشــارکت، وضعیت روابط اجتماعی و خویشاوندی و اعتماد ساکنان به 

گروه های موجود در محله ارتباط مثبتی دارد. 
تجربه مکرر رویدادهای ناخوشــایند و ناتوانی در کنترل آنها و داشتن 
این باور که منبع کنترل و بهبود شــرایط در دنیایی بیرون از خود فرد قرار 
دارد، سبب می شود کمترین تلاش را برای جابه جایی چادرهای فرورفته 
در آب باران در مناطق زلزله زده شــاهد باشــیم. در واقــع، در درماندگی 
آموخته شــده، فرد معتقد اســت راهی جز تسلیم شــدن در برابر شرایط 
نــدارد و باور دارد که هر کوششــی بی حاصل و بی فایده اســت. هرچند 
ارگان ها و ســازمان های مسئول و متولی ساخت و ســاز در انجام وظایف 
خــود اهمال کاری به خرج دهند، اما این باور افراد جامعه که می توان با 
تلاش و اراده فردی، حداقل گام ها را برای بهبود شــرایط فعلی برداشت، 
به سلامت روان آنها بیشتر کمک می کند؛ چراکه زندگی همان شکست ها 
و بلاهایی را که بر ســر افــراد بدبین می آورد، برای افــراد خوش بین نیز 
پیش می آورد، اما افراد خوش بین بهتر آنها را پشــت  سر می گذارند. فرد 
درمانــده حتی زمانی که کارها به خوبی پیش می روند، از عواقب فاجعه 
نگران اســت و به جای اقدامی در راســتای جلو رفتن و با وجود داشــتن 
توان پیشرفت، ممکن است شیوه درماندگی و انتظار برای دریافت کمک 
را در پیــش بگیرد.  توانایی بعضی از مردم در اینکه بعد از بحرانی مانند 
زلزله مجددا از جا برمی خیزند، همانی نیســت که ما از روی احساسات، 
غلبه نیروی اراده انســان می نامیم؟ این افراد به جای اینکه به طور ذاتی 
موفق باشــند، شــیوه ای برای توضیح دادن حوادث دارند که بحران ها را 
دائمی نمی دانند و معتقد هســتند زلزله و هرگونــه بحرانی، ارزش های 
اساسی  آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. مانند جانبازی که به جای  ماندن 
در ســرپل ذهاب برای گرفتن اقلام امدادی بیشــتر، به همراه خانواده به 
روســتاهای مجاور رفته بود و تلاش می کرد مکان اسکان ایمنی را برای 
خود و خانواده اش بســازد. از این رو، این ویژگی چیزی نیست که ذاتا از آن 
برخوردار باشیم یا نباشیم! خوش بینی شامل یک سری مهارت ها می شود 

که می توان آنها را یاد گرفت یا کسب کرد. 
از آنجا که خوش بینی آموخته شــده، تاب آوری روان شــناختی افراد، 
ســرمایه اجتماعــی و همچنین انگیزه تلاش در راســتای ســاخت بهتر 
منازل خود، به عنوان بخشــی از یــک کل و یک جامعه را تحت  تأثیر قرار 
می دهد، می توان گفت خوش بینی یا داشــتن احساس درماندگی وابسته 
به فرهنگ غالب مردم اســت. از این رو از آنجا که در زلزله با یک جامعه 
از افراد و نه یک فرد ســروکار داریم، بنابراین در فاز بازســازی، باید تلاش 
در جهــت بهبود الگوهــای فرهنگی و تربیتی غالــب از صرف خدمات 
مــددکاری و روان درمانی فردی فراتر رفته و با اجماع نظر روان شناســان 
اجتماعــی، جامعه شناســان، مــددکاران و ســایر متخصصــان حــوزه 
آموزشــی و فرهنگ ســازی، اقدامات و مداخلات «امدادی»، «فرهنگی» 
و «اجتماعی» ای صورت پذیرد و پیش شــرط انجــام این مهم، همکاری، 
مشارکت و همفکری مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، مساجد و شعب 
جمعیت هلال احمر و به خصوص متخصصان حوزه های مختلف است. 

نگاه

آموزش همگانی، ضرورت ایمنی و خودامدادی در سوانح
درس هایی از زلزله ازگله

هرســاله در جهان چندیــن زلزله بزرگ رخ مي دهــد که باعث مرگ 
جمعیت زیادي مي شــود. ایــران یکــي از مناطق زلزله خیز دنیاســت، 
به طوری که در صد ســال اخیر، ده ها زلزله با بزرگي بالاتر از هفت ریشتر 
در ایران رخ داده و افراد زیادی جان خود را بر اثر زلزله از دســت داده اند 
و چند برابر بیش از این بی خانمان و مجروح شــده اند. بر اســاس آخرین 
تحقیقات دانشــمندان همچنان زمین لرزه نه قابــل پیش بیني و نه قابل 
پیشگیري است، ولي تلفات و خسارت هاي آن قابل کاهش و کنترل است. 
شهرهاي کشور ما در برابر وقوع زلزله هایي با قدرت تخریب متوسط و زیاد، 
بسیار آسیب پذیر هســتند. تجربه زلزله هاي ۳۰ سال اخیر رودبار-منجیل 
(خردادماه ۱۳۶۹)، بم (دی مــاه ۱۳۸۲) و ورزقان-اهر (مردادماه ۱۳۹۱) 
نشــان داده است زلزله اي که در کشــورهایي مانند ژاپن، به راحتي با آن 
برخورد مي شود، در کشور ما علاوه بر واردکردن آسیب به زیرساخت هاي 
شهري و تلفات زیاد، یك یا چند شهر را با بحراني جدي روبه رو کرده و گاه 
دامنه مشــکلات آن گریبان گیر کل کشور مي شود. به بهانه سالگرد وقوع 

زلزله در استان کرمانشاه به برخی از موارد مهم اشاره می شود.
در ســاعت ۲۱:۴۸ یکشــنبه ۲۱ آبــان ۱۳۹۶ زمین لرزه ای بــا بزرگای 
۷٫۳ ریشــتر در پنج کیلومتری شــهر ازگله و ۴۳کیلومتری شــمال شهر 
سرپل ذهاب در اســتان کرمانشاه، اتفاق افتاد. این زمین لرزه در کشورهای 
عراق، کویت و بحرین و همچنین استان های غربی، شمال و شمال غربی، 
مرکز و جنوب غربی کشور ایران نیز احساس شد. در شهرستان های دالاهو، 
قصرشیرین، ســرپل ذهاب، اســلام آباد غرب، گیلانغرب، جوانرود و ثلاث 
باباجانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مردم تحت تأثیر قرار گرفتند. پس از وقوع 
زلزله که به «زلزله ازگله» معرفی شد، ده ها ستاد عملیاتی از سازمان های 
مختلف امدادی، نظامی و انتظامی فعال شــد و از ســاعات اولیه اعزام 
نزدیک ترین تیم های عملیاتی جهت ارزیابی به نقاط آسیب دیده آغاز شد، 
امــا قطع برق، آب و خطوط مخابراتی و نبــود اطلاعات دقیق از محل و 
میزان صدمات کار را بســیار دشــوار کرد. حضور افراد کارآزموده در شب 
به شــرط وجود روشنایی مناســب و تجهیزات کمکی می توانست زمان 
طلایی نجات را به حداقل رســاند که کمبود امکانــات ترابری هوایی در 
شب و جاده های مســدود از هجوم خودروها و ریزش کوه این اقدام را با 
کندی مواجه کرد. شــاید در واقعیت باید گفت کار اصلی کمک رسانی از 
صبح زود دوشنبه ۲۲ آبان ماه با مشخص شدن ابعاد خسارات در شهرها 
و روستاهای استان کرمانشاه و با ورود بیشتر نیروهای کمک رسان دولتی، 
سمن ها و مردم از استان های مختلف با عملیات نجات در ساختمان های 
فروریخته و توزیع چادر امدادی شــروع شــد. حضور صدها آمبولانس و 
تجهیزات مکانیزه آواربرداری و هلیکوپترهای جست وجو و ترابری، برپایی 
بیمارســتان درمان اضطراری برای مراقبت از صدها مصدوم و مجروح، 
دســتگاه های مخابراتی ســیار، ورود آب و غذا و امکانات زیســتی برای 
آسیب دیدگان، اهمیت امدادرســانی را مشخص کرد که این پشتیبانی با 
کیفیت های متفاوت تا ماه ها ادامه یافت. تصاویر حجم انبوه خرابی های 
ناشــی از ساختمان های شهری و روســتایی چه در بافت قدیم و چه در 
ساختمان های جدیدالاحداث، حکایت از نقص بزرگی در ساختمان سازی 
دارد. بــا وجــود آیین نامه ها و مقــررات مختلف و نظارت شــهرداری ها 
همچنان با اطمینان از مقاومت ســاختمان ها در زمــان زلزله نمی توان 
ســخن به میان آورد. با وجود تمرینات و آموزش هــای مداوم همچنان 
شــاهد مشکلات مرتبط با ســرعت و کیفیت امدادرســانی در سوانح به 
واسطه مسافت، ســازماندهی نیروی کارآمد، تجهیزات و برنامه مناسب 
هســتیم. با توجه به امکانات، منابع محدود و معین سازمان هاي دولتي 
و از سوي دیگر آسیب پذیري بالاي محیط هاي شهري و روستایي در برابر 
ســوانح طبیعي نمي توان انتظار داشــت که نیروهاي دولتي متولي امر 
مدیریــت بحران کلیه وظایف محوله در راســتاي نیل به اهداف موجود 
خود را به صورت متمرکز و بدون حضور مردم آموزش دیده انجام دهند. 
به عبارتي دیگر تجارب حاصل از بحران هاي گذشــته چه در ایران و چه 
در جهان مؤید این مطلب اســت که انجام عملیــات واکنش اضطراري 
مقابله با بحران به تنهایي از عهده دولت ها خارج بوده و اجراي عملیات 
موفق و کاهش خســارات و تلفات توسط ســازمان هاي مسئول تنها در 
سایه تلاش هاي گروهي مردم و داوطلبان سازمان یافته امکان پذیر خواهد 
بود. در کشور ما نیروهاي انساني حاضر در صحنه به نیروهاي غیردولتي، 
مردمي و ســازماندهي  شده و نشده تقسیم مي شوند. مردم آسیب دیده از 
سانحه که توانسته اند از تخریب و اتفاقات ثانویه نجات یابند، در صورتی که 
مصدوم نشــده باشــند بهترین افراد برای کمک رســانی به همسایگان و 
انتقال اطلاعات به نیروهای امدادی هستند. در حال حاضر پس از رویداد 
زلزله در زمان های اولیه پس از سانحه مردم دیگر شهرها به سرعت خود 
را به محل حادثه مي رســانند تا بتوانند بــه هموطنان خود کمکي کرده 
باشند، ولي اگر این نیروها آموزش ندیده باشند نه تنها مثمرثمر نخواهند 
بود بلکه ســبب مشکلات عدیده اي مي شــوند و کار مراقبت از آنها هم 
به مشــکلات منطقه افزوده می شــود. ارائه اطلاعات صحیح و کاربردی 
به اقشــار مختلف مردم درخصوص اهمیت استحکام بنا در حفظ جان 
اعضای خانواده، نحوه مقاوم ســازی اجزای غیرســازه ای در داخل منازل 
و محل کار (نظیر نحوه اســتقرار و ثابت کردن اثاثیه)، نحوه و مکان های 
مناسب برای پناه گیری هنگام رخداد زلزله، نحوه امدادرسانی به اعضای 
خانواده و ساکنان محلی در زمان رخداد زلزله و پس از آن، اقدامات لازم 
برای کاهش خطرات ثانویه نظیر مقابله با آتش ســوزی ناشــی از زلزله، 
نحــوه مشــارکت در فعالیت های واکنش اضطراری و اســکان موقت و 
بسیاری موارد دیگر از مهم ترین اقدامات حوزه آموزش عمومی محسوب 
می شــوند. ارگان هایي مانند هلال احمر، نیروهاي نظامــي، انتظامي و... 
در این راه مي توانند با همکاری مردم، بســیار منســجم تر عمل کنند. در 
کشورهایی مانند نیوزیلند، استرالیا، ترکیه، تایوان، فیلیپین و ژاپن به این امر 
به صورت اصولي و با یک برنامه ریزي درازمدت توجه شــده و با گذشت 
چند دهه موضوع آموزش همگاني به صورتي کارآمد و پویا در بخش هاي 
مختلف نهادینه شده است. استفاده مناسب از گروه های داوطلب واکنش 
اضطراری در محلات که ســازماندهی آن از چند ســال قبل در کشور ما 
شــروع شــده نیز یکی دیگر از برنامه های آمادگی در شهرهاست که در 

شرایط اضطراری می تواند در مدیریت بحران شهری به کمک بیاید.
با توجه به ســوانح طبیعی روی داده در برخی از کشورها مانند چین، 
ژاپن، آمریکا، پاکســتان، بنگلادش، شــیلی، اندونزی، هائیتی و... مي توان 
گفت هنوز در کشــور ما سانحه بزرگی روی نداده است. با وجود خطرات 
بالقوه در اقصا  نقاط کشور ما، تاکنون شهری با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر تحت تأثیر بحران های شدید طبیعی قرار نگرفته و این در حالی است 
که در کشوری مانند چین، به دفعات حوادثي (به ویژه زلزله) رخ داده که 
فقط رقم کشته شدگان آنها حدود ۱۰۰ هزار نفر یا بیشتر از آن بوده است.

زاویه دید

سال هاست که مدیریت بحران کشــور در حالی بر اساس 
اصول تعریف  شــده خود، در ســطوح مختلف؛ از امدادگران 
تا فرماندهان و مدیران به شــرح سیستم هایی برای مقابله با 
حوادث منجر به بحران می پردازد که نقش و جایگاه نیروهای 
متخصص، مهارت ها و دانش موردنیازشان برای به ثمررسیدن 
این عملیات در برنامه های طرح ریزی شــده آنها مغفول مانده 
است.  در اغلب زلزله ها شاهد آن هستیم که تیم های عملیاتی 
اعزامی به منطقه بدون امکانات و تجهیزات کافی، درحالی که 
حتی فاقد لوازم انفرادی و گروهی خودشان هستند به منطقه 
وارد شــده و در روزهای بعد از ورود بــه منطقه، لاجرم خود 
سربار سیســتم مدیریت بحران شــده و مجبور به استفاده از 
کمک های ارســالی برای آسیب دیدگان (از چادر گرفته تا پتو و 
غذا) می شوند. از سوی دیگر اغلب این تیم ها که اکثرا به عنوان 
تیم های تعمیراتی از ســوی سازمان ها، شرکت ها و ارگان های 
مختلف برای تعمیر آسیب های وارده به زیرساخت های حیاتی 
وارد منطقه می شــوند، دارای انسجام کافی و برنامه عملیاتی 
برای انجام مســئولیت های خود نبوده و شاهد آن هستیم که 
در صحنه بحران، با تداخل در شرح وظایف و حدود اختیارات 
خود با دیگر تیم هــا، از حداقل توان خود هم نمی توانند بهره 
لازم را ببرند.  با آنکه زلزله ســرپل ذهاب کلکسیونی از تکرار 
اشــتباهات و نواقص مدیریت  ما در ســطح حوادث ملی بود، 
امــا در چند موضوع نقطه  عطفی بــرای تیم های عملیاتی و 
مدیریتــی نیز بود. از جمله این تیم ها که زلزله ســرپل ذهاب 
موجب تغییروتحول مشــهودی در آنها شد، تیم های اعزامی 
از سوی ســازمان آب و فاضلاب کشــور بود. با آنکه تیم های 
اعزامی آبفای کشــور به تعداد کافی از اســتان ها و شهرهای 
مختلف مانند تهران، مشهد، همدان، اصفهان، مرکزی و... در 
کوتاه ترین زمان خود را به صحنه حادثه رسانده و در این زلزله 
در میــان تمامی تیم های عملیاتی موجود در منطقه عملکرد 
به مراتب بهتری داشتند، اما ارزیابی دقیق مستندات عملکردها 
و مصاحبه های انجام شــده با مدیران (توســط تیــم ارزیابی 
اعزامــی مدیریت بحران آبفای کشــور بــه منطقه عملیاتی) 
موجب شناســایی چند نکته مهــم و مؤثر بر کاهش عملکرد 
فردی و گروهی و نیز خدمات ارائه شده توسط آنها شد.  بررسی 
تخصصی ارزیابی های انجام شده موجب شد تا فصل جدیدی 
در بحــث ماهیتی و عملیاتی تیم هــای تعمیراتی اعزامی به 
مناطق حادثه دیده باز شــود که ماحصل ایــن اتفاق، تعریف 

جدیدی از تیم های تعمیراتی در قالبی نوین با عنوان تیم های 
واکنش ســریع تخصصی آب وفاضلاب کشــور بود؛ تیمی که 
بر اســاس شــرح وظایف قانونی مندرج در قانــون مدیریت 
بحران کشــور و چارچوب های ابلاغی وزارت نیرو، می بایست 
دارای توانمندی هــای علمی و مهارتی خاصی بوده و لوازم و 
تجهیزات تخصصی برای رسیدن به بالاترین کارایی و بهره وری 
برای آن بازتعریف شود. بر این اساس لازم بود که این نتایج در 
عمل هم مورد ارزیابی قرار بگیرد، بنابراین در میان شرکت های 
آب و فاضلاب کشــور، بر اســاس توانمندی موجود و سابقه 
عملیاتی و زیرساخت های آن، شــرکت آب و فاضلاب مشهد 
برای ایجاد نخستین تیم واکنش سریع تخصصی برگزیده شد. 

برای ایجاد نخســتین تیم واکنش ســریع تخصصی آب  و 
فاضلاب، تعداد ۱۲۰ نفر از بهترین نیروهای شــرکت بر اساس 
مهارت های مورد نیازی که بر اساس نیازسنجی های انجام شده 
توســط تیم ارزیاب در زلزله سرپل ذهاب استخراج شده بود از 
سوی دفتر مدیریت بحران آبفای مشهد انتخاب و معرفی شدند 
که در طول مراحل آموزشــی بر اساس آیتم های تعریف شده 
مورد آزمون و تســت های روان شناسی قرار گرفته و در نهایت 
تنها ۳۳ نفر از آنها توانســتند به مرحله پایانی وارد شوند.  این 
تیم ۳۳نفره، در گام نخست و در سه ماه، ۱۲۰ ساعت آموزش 
تئوری را توسط تیم آموزشی پژوهشگران موج پیشرو پشت سر 
گذاشــته و ســپس در گام دوم، در دو مرحله آموزش میدانی 
زندگی در شــرایط ســخت، آنچه را به صورت تئوری آموزش 
دیده بودند، این بار در قالب مانورهای طرح ریزی شــده در سه 
شــبانه روز اجــرا کردند.  با توجه به اینکــه اغلب اعضای این 
تیم هرکدام در یک شــاخه منحصربه فرد تخصص تعمیراتی 
داشتند، لازم بود برای ارتقای توانمندی این تیم، تمامی نیروها 
حداقل در حد یک کمک تعمیرکار به دانش و مهارت های لازم 
در زمینه تخصص های دیگر هم تیمی های خود مسلط باشند تا 
در زمان نیاز کارایی تیم به حداکثر خود ارتقا پیدا کند. به همین 
منظور در تکمیل دوره های آموزشی عمومی، طبق یک برنامه 
شش ماهه، دوره هایی با سرفصل های تخصصی با موضوعات 
تعمیــرات شــبکه زیر نظر مدیران و مدرســان شــرکت آب و 
فاضلاب مشــهد به صورت تئوری و عملی در نظر گرفته شــد 
تــا پس از پایان یافتن این دوره های تخصصی، آماده حضور در 
مناطق زلزله زده شوند.  طی سال ها و در اغلب حوادث بزرگ، 
تیم های تعمیراتی شرکت های آب و فاضلاب کشور، با قدرت و 
توانمندی زیادی در صحنه حوادث بزرگ و بحران های پس از 
آن حضور پررنگ داشته اند، اما آنچه اینک این تیم های واکنش 
ســریع تخصصی را از ســایر تیم های خدماتی و تعمیراتی که 
تاکنون در زمان وقوع حادثه، وارد منطقه حادثه دیده می شدند، 
متمایــز می کند، در حقیقت در بازتعریفی اســت که در بحث 
ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز نیروهای این تیم ها و نیز 

تجهیزشــدن آنها به لوازم و تجهیزات مناسب تر است که این 
امر آنها را برای ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر توانمندتر می کند. 

در این بازتعریف، دفتر مدیریت بحران شرکت آب وفاضلاب 
کشــور تصمیم گرفت ایــن تیم ها علاوه بر دارابــودن حداکثر 
دانــش، مهارت، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات 
تخصصــی خود، در زمان ورود به منطقه حتی اگر با شــرایط 
فوق العــاده حادی روبه رو شــوند، بتوانند ماننــد یک نیروی 
توانمند در ســایر عرصه ها علاوه بر رفع نیازهای خود به ارائه 
خدمات به مردم آســیب دیده در منطقه نیز بپردازند.  با توجه 
بــه توضیحات فوق، تصمیم گرفته شــد ایــن تیم ها علاوه بر 
مهارت های تخصصی ای که بنا بر شــغل خودشان در بحث 
بازگردانــدن شــبکه آب وفاضــلاب آســیب دیده از زلزله به 
خدمات رسانی مجدد باید داشته باشند، مهارت هایی از جمله 
آواربرداری در ســطح آماتور، اســکان اضطراری، کمک های 
اولیه، اطفای حریق با کپســول، مهارت های زندگی در شرایط 

سخت (برف، باران، جنگل و کویر) را نیز آموزش ببینند. 
با چنین برنامه آموزشــی ای، این تیم ها فرامی گیرند که در 
ســخت ترین شــرایط آب وهوایی، علاوه بر حفظ جان خود، در 
زمینه تخصصی خود با حداکثر توان به ارائه خدمات بپردازند 
و در صورت نیاز خدمات اولیه ای در زمینه های شرح داده شده 
را نیز به عمــوم مردم با توجه به لوازم و تجهیزاتی که همراه 
خود به منطقه می آورند، ارائه دهند و به ساماندهی نیروهای 
مردمی در قالب تیم های عملیاتی برای آواربرداری ســطحی، 
ســاخت چادر با حداقل امکانات موجود در منطقه و نصب و 
راه اندازی چادرهای هلال احمــر بپردازند.  به لطف پروردگار، 
هم زمان با آغاز برنامه ریزی برای ایجاد تیم های واکنش سریع 
تخصصی در آبفای کشور، نیروگاه شهید رجایی قزوین نیز مانند 
شرکت آبفای مشــهد، با ایجاد یک تیم ۲۴نفره واکنش سریع 
تخصصی با شــاکله و بنیان نیروهــای آموزش دیده در حوزه 
امدادونجــات و همراهی نیروهای متخصص حوزه های فنی، 
برای مقابله با آسیب های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله 
و ســیل، تحت آموزش توسط تیم آموزشــی موج پیشرو قرار 
گرفته اند. این نیروها که برای مواجهه با بحران های طبیعی و 
اثرات مخرب آن در صنعت نیروگاهی کشور، توانمند شده  اند، 
به نحوی ســازماندهی شــده اند تا در مواقع لزوم یاری رسان 
نیــروگاه و صنایع مشــابه در حوزه برق و انرژی باشــند. امید 
که با لطف پــروردگار، با ایجاد چنین تیم های واکنش ســریع 
تخصصی ای در تمامی عرصه های خدماتی، به ویژه سازما ن ها 
و شرکت هایی که در زمینه زیرساخت ها در حال ارائه خدمت 
هستند، در سراسر کشــور در زمان وقوع حوادث بزرگ بتوانیم 
با کارایــی و کیفیتی که لیاقت مردم عزیزمان اســت، به ارائه 

خدمات به این عزیزان مفتخر باشیم. 
* مدرس و نظریه پرداز مدیریت بحران

درخصوص نقش و اهمیت رسانه ها در مدیریت حوادث و 
بحران ها تاکنون موضوعات زیادی مطرح و نگاشته شده است. 
پرواضح است که هر جا بحران وجود دارد به ابزار مدیریت آن 
یعنی رسانه نیز نیاز است. نقش دوگانه رسانه ها در بحران زایی 
و بحران زدایــی، برجسته ســازی، بزرگ نمایی و کوچک نمایی، 
امیدزایــی و امیدزدایی و... دســت کم بــر صاحب نظران این 
عرصه، پوشــیده نیســت. اما به نظر می رســد در کشــور ما، 
تاکنون از ابزار رسانه و ظرفیت استثنائی آن برای مدیریت آنها 
به خوبی استفاده نشده است. هرچند ماهیت بحران ها با عدم 
قطعیت و شرایط غیرقابل پیش بینی عجین است، اما رسانه ها 
در بحران به طور کلی دارای وظایفی کلاســیک و تعریف شده 
هســتند. به عبارتی وظایف رســانه ها در سه فاز اصلی پیش، 
حین و بعد از بحران کاملا مشــخص و تعیین شــده است که 
عبارت اند از: نقش پیشــگیری، آموزش و آگاهی ســازی در فاز 
پیــش از وقوع، تلاش برای کاهش خســارات و تلفات، کمک 
به عملیات امدادرســانی، جلب مشارکت و مدیریت بحران و 
بــه عبارتی کمک به کاهش دامنه بحران در فاز حین بحران و 

پیگیری مطالبات، نظارت و رصد عملیات احیا و نوسازی و ارائه 
گزارشات تحلیلی و علت گرایانه فرایندمدار به منظور کاهش 
یا جلوگیری از خســارات و تلفات در حوادث احتمالی آتی در 
فاز پس از بحران. طبیعی است که در همه بحران ها از جمله 
وقوع زلزله ها، پتانســیل بروز شایعات وجود دارد، به این دلیل 
کــه در لحظات اولیه، هیچ گونه اطلاعــات جامعی درباره آن 
بحران نداریم اما وظیفه رسانه هاست که این شرایط را مدیریت 
کنند. یکی از وظایف اساسی رسانه ها در فاز حین وقوع بحران، 
کاهش یا جلوگیری از بروز شــایعات و مدیریت آنها به وسیله 
رسانه هاســت؛ وظیفه ای که به شــدت در بحران ها و به ویژه 
مدیریت بحران زلزله های ایران مغفول واقع شــده است. در 
جریان وقــوع زلزله ازگله (ســرپل ذهاب) کرمانشــاه نیز این 
نقیصه نمود بارزی داشــت و رسانه ها برای مدیریت شایعات 
موجــود در منطقه تلاش قابل توجهی از خود نشــان نداده و 
به عبارتی نقش مدیریت شــایعات در فاز حین وقوع توســط 
رسانه ها مورد غفلت واقع شــد. براساس فرمول شکل گیری 
شــایعه که گوردون آلپورت ارائه داده است، اگر واقعه مهمی 
رخ داده باشــد که دارای دربرگیری زیادی اســت و درباره آن 
پدیده اطلاعات صحیح کافی وجود نداشته باشد، بستر ایجاد 
و شیوع شایعه فراهم می شــود. در جریان رخداد زلزله ازگله 
که زمین لرزه شــدیدی تلقی می شــود و مردم زیادی را در یک 
گستره نسبتا وســیع به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر کرده 

بود، شــایعات زیادی در منطقه ایجاد و به سرعت منتشر شد. 
از جمله این شایعات مي توان به انکار ماهیت زلزله کرمانشاه 
و نســبت دادن لرزه رخ داده به آزمایشــات هســته ای یا پدیده 
هارپ اشــاره کرد. نکته جالب توجه و تأسف بار این است که 
رســانه های ملی و محلی هیچ گونه عکس العملی نسبت به 
مدیریت این شــایعات از خود بروز ندادند؛ یعنی برای مدیریت 
شایعات موجود با رویکردی منفعلانه مواجه شده و برای رفع 
شــبهات موجود هیچ گونه اقدام آگاهی بخش و مثبتی انجام 
ندادنــد و این در حالی اســت که راهکارهــای متنوعی برای 
مدیریت این شایعات موجود است که ساده ترین آن مصاحبه و 
استفاده از نظرات علمی یک کارشناس زلزله شناس برای تبیین 
کــم و کیف رخداد لرزه ای ازگله بــود. این رویکرد حاکی از آن 
اســت که رسانه های ما هنوز مهارت کافی برای پوشش اخبار 
بحران را کسب نکرده اند و با وظایف خود در زمینه مواجهه با 
اخبار بحرانی آشنایی حرفه ای ندارند. لزوم توجه به این نقیصه 
و تربیت خبرنگاران حرفه ای برای پوشــش خبری رویدادهای 
بحرانی از ملزومات عرصه روزنامه نگاری و خبرنگاری بحران 
اســت، چراکه میزان و چگونگی رابطه رســانه ها و مدیریت 
بحــران، میزان اعتماد مخاطبان، حجم و گســتره مشــارکت 
مردمی، همنوایی روزنامه نگاران با بحران، کاهش خطرپذیری 

و افزایش ایمنی محیط و انسان در گرو آن است.
* پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

یکــي از حوادثي که زندگي انســان را تهدید مي کند، زلزله 
اســت. زمین لرزه مســئول ۱۳ درصد از خســارت هاي مرتبط 
با وقایع طبیعي اســت و از ســال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۹ مقام ســوم 
رویدادهــاي طبیعــي را به خود اختصاص داده اســت. پس 
پیشــگیري بــرای مقاوم ســازي و پیش بیني بــه جهت رصد 
فعالیت هــاي لرزه خیــزي تعیین مختصات مکانــي و زماني 
زلزلــه از اهمیت ویژه اي برخوردار اســت. در پیش بیني زلزله 
باید محدوده بــزرگا و کانون زلزله و گام هــاي زماني با دقت 
مناســب تعیین شود. در پژوهشــي که چندي قبل انجام شد، 
رفتار پس لرزه هاي زلزله ۷٫۳ ازگله کرمانشــاه و احتمال وقوع 
پس لرزه هــا و زلزله هاي بزرگ تر بعدي در منطقه کرمانشــاه 
بررســي شــد. گفتني اســت فلات ایران در محل تلاقي ورقه 
عربســتان (عربستان-آســیا)، هند (هند-اســترالیا) و اوراسیا 

(اروپا-آســیا) واقع شده اســت. در مطالعه حاضر براي مورد 
پیش بیني پس لرزه ها (پیش بینــي میان مدت، یعني محدوده 
زمــان پیش بیني بین دو هفته تا یکي، دو ســال در نظر گرفته 
مي شــود) ابتدا با داده هاي موجود از شــبکه هاي لرزه نگاري 
پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کاتالوگي از زلزله هاي رخ داده پس 
از زلزله ۹۶/۸/۲۱ تدوین شــد. بر اســاس مطالعه آماري این 
زلزله ها (که پس لرزه هاي زلزلــه  ۹۶/۸/۲۱  هم در میان آنها 
بود) در منطقه کرمانشــاه به این نتیجه رسیدیم که زلزله ۷٫۳ 
ازگله ســبب تحریک گسل هاي مجاور خود شــده و احتمالا 
همین موضوع باعث تحریک وقوع زلزله هاي شش گانه سومار 
در  ۹۶/۸/۲۱  و همچنیــن زلزله هاي بــا بزرگاهاي ۵٫۷ و ۵٫۹ 
تازه آباد شده اســت. (ولي هیچ کدام از این رخدادها پس لرزه 
زمین لرزه ۹۶/۸/۲۱  نبوده اند). از آنجا که بعد از زلزله با بزرگاي 
۷٫۳ ازگلــه، در مدت زمان کوتاهي، منطقه تازه آباد و ســومار 
لرزه هاي با بزرگاي کمتر داشــته اند، مي توان نتیجه گیري کرد 
که زلزله  ازگله چه بســا سبب تحریک گسل هاي این منطقه و 
رخداد زلزله هاي تازه آباد و سومار شده  است. با توجه به روابط 

آماري موجــود در علم زلزله شناســي، متغیرهاي لرزه خیزي 
هر یک از زلزله ها به منظور به دســت آوردن متغیر لرزه خیزي 
کرمانشاه محاســبه شده و در ادامه با اســتفاده از این روابط، 
احتمــال پس لرزه هاي بــزرگ و همچنیــن زلزله هاي بزرگ تر 
از شــوک اصلي ۹۶/۸/۲۱ در منطقه کرمانشاه، براي بازه هاي 
زماني مختلف-نهایتا تا حدود ســه سال پس از زلزله ازگله- 
محاسبه شد. براي بررسي زلزله هاي بزرگ تر از ۷٫۳ هم همین 
بازه هاي زماني مطالعه شد، اما مشاهده شد که احتمال وقوع 
چنین لرزه هایي با بزرگاي بیش از ۷٫۳ بســیار پایین تر است. با 
توجه به محاســبات انجام شــده مي توان نتیجه گیري کرد که 
احتمال وقوع پس لرزه هاي با بزرگاي بین ۶٫۳ تا ۷٫۳ تا دو سال 
آینده حدود ســه  برابر از احتمال وقوع زلزله اي با بزرگاي ۷٫۳ 
یا بزرگ تر، بیشتر است. هر چقدر زمان احتمالي وقوع زلزله را 
دورتر از زمان شوک اصلي در نظر بگیریم، احتمال وقوع چنین 
لرزه هایي کمتر مي شــود که یک دلیلش را مي توان به تخلیه 

انرژي از طریق پس لرزه ها مربوط دانست.
* دانشجوي کارشناسي ارشد
 پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زلــزلــــه از رخـــداد  پـــس  اولیـــه  روزهـــای  در 
ازگله-سرپل ذهاب برای بررسی های اولیه و مستند کردن 
جنبه های زلزله شناسی-مهندســی وارد منطقه شدیم. تا 
چشــم کار می کرد خرابی بود و بیل های مکانیکی اي که 
در هر روستا مشــغول آواربرداری بودند. متأسفانه زلزله 
بــا بی رحمی تمام به ســازه های قدیمی و جدید آســیب 
رســانده بود. در این یک ســال پس از زلزلــه به قدر کافی 
درباره خرابی و رعایت نکردن ضوابط ساخت وساز و تعیین 
محل اشتباه در انبوه سازی صحبت شد؛ اما سازه هایی هم 
بودند که در بین خرابی ها مانند نگین می درخشیدند. یکی 
از ســاختمان هایی که خوشــبختانه هیچ آسیبی در زلزله 
ندیده بود، دبســتان لقمان در روستای کوئیک مجید بود 
که هیچ گاه درباره چرایی تخریب نشــدنش صحبتی نشد. 
ضمن اینکه هیچ گاه ســازنده و ناظران آن تشویق نشدند. 

جای تعجب بود که در روســتایی که تقریبا همه سازه ها 
آسیب جدی دیده یا تخریب کامل شده بودند، هیچ آجری 
از سازه مدرســه سه کلاســه کوئیک مجید جابه جا نشده 
و هیچ آســیب ســازه ای و غیرســازه ای ندیده بود. درود 
بر شــرافت مهندســان ناظر و پیمانکار مدرسه که نشان 
دادنــد با تعهــد و تخصص می توان خســارات احتمالی 
یک زلزله بــزرگ را کاهش داد. به نظر می رســد تقدیر و 
تشــویق چنین عملکردهایی در فرهنگ ســازی و پایبندی 
به ساخت وسازهای متعهدانه کمک شایانی خواهد کرد. 
مســئله دومی که در ایــن زلزله به آن کم توجهی شــده 
است، ساخت مجدد خانه های روستایی و شهری، درست 

در جای قبلی آنهاست. 
این مســئله در رخداد محتمل بعــدی در این منطقه 
می توانــد همین میزان خرابی یا بیشــتر را به دلیل رشــد 
ساخت وســاز ها ایجاد کند. در زلزله ســرپل ذهاب مسئله 
اثرات ساختگاهی بسیار مشــهود بود. اثرات ساختگاهی 
عبارت اســت از مجموعه عوامل زمین شناختی که باعث 
تقویــت دامنه هــای جنبش شــدید زمین می شــوند. اگر 
فرض کنیم کیفیت ســاخت مســکن مهــر در همه جای 

شهر سرپل ذهاب یکســان بوده، در دو طرف بلوار اصلی 
شــهر دو مجموعه مسکونی که تقریبا با فاصله یکسان از 
کانون زلزله قرار گرفته اند، وجود دارد؛ یکی مســکن مهر 
شهید شیرودی است که روی آبرفت های نرم -که احتمالا 
محل دپوی نخاله و خاک دستی بوده است- قرار گرفته و 
دیگری در نزدیکی دامنه های ســنگی شمال بلوار ساخته 
شده است. مسکن مهر شهید شیرودی به دلیل رفتار خاک 
این محــدوده و به دلیــل افزایش جنبش، خســارت های 
زیادی دید. ولی خوشــبختانه در مجموعه شــمالی بلوار 
خســارت ها انــدک بود. در قســمت شــمالی دامنه های 
جنبــش تقویت نشــده و اتفاقا با فاصلــه ای که از کانون 
زلزله داشــته جنبش کاســته نیز شده اســت. این مسئله 
اهمیت انتخاب ســاختگاه را در ساخت وســازهای جدید 
نشــان می دهد. در ساخت وســازها و انتخاب ســاختگاه 
نباید به توصیه های غیرفنی و مافیایی قدرت توجه شــود 
و فقط مســائل فنی باید تعیین کننده باشــد. حواســمان 
باشــد که رخدادهای بعــدی عیار تصمیمــات کنونی را 

مشخص می کنند.
* مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بنیان زمین پایدار

زلزله ها با هر بزرگایــی فقط زمانی می توانند خرابی و 
کشــته به بار بیاورند که نیروی آنهــا از مقاومت، توانایی 
و ســرعت عمل جامعه ای که بر آن وارد می شــود، بیشتر 
باشد. به عبارتی، اگر هیچ خرابی اي بر اثر یک زلزله ایجاد 
نشــده باشد؛ یعنی یا چیزی ســر راه آن قرار نداشته است 
یا چیزهای ســر راه آن، توانسته اند بدون تغییر بمانند. این 
همان چیزی اســت که بــه «مقاومت» می شناســند، اما 
علاوه بــرآن، جامعه ای هم که می توانــد در مقابل زلزله 
به ســرعت به کارایی قبــل از وقوع زلزله خــود برگردد، 
جامعه تــاب آور یا مقــاوم خوانده می شــود. به عبارتی، 
درمجموع، جامعه و زیرســاخت های آن در مقابل زلزله 
مانند جسم صلبی می بایســت عمل کنند که بدون تغییر 
شکل باقی بمانند یا با تعبیری دیگر، همانند جسمی روی 
امواج آب بدون آنکه غرق شــود با موج فقط بالا و پایین 
رفته و به حالت ســکون برگردنــد. در تعریف های جدید 
جوامع تاب آور، آنها را جوامعی آماده برای تغییر در مقابل 
بحــران و درواقع توانا در بازگشــت به جلــو می خوانند. 
حال با داشتن ذهنیت کلی نســبت به عبارت هایی مانند 
مقاومــت و تاب آوری، بیایید به اثرات زلزله ای مانند زلزله 
کرمانشــاه که در آبــان ۱۳۹۷ به وقوع پیوســت، نگاهی

داشته باشیم. 
  

عموما زلزله های بــا بزرگاهای بالای ۵٫۵ را زلزله های 
مخاطره آمیــز می دانند. زلزله کرمانشــاه با بزرگای ۷٫۳ و 
عمــق ۱۹ کیلومتر طبیعتا زلزلــه ای مخاطره آمیز خوانده 
می شــود و چون نزدیک منطقه ای مســکونی اتفاق افتاد 
(پنج کیلومتــری ازگله)، می بایســت خرابی ها و مقاومت 
احتمالی جامعه تحت تأثیر آن مورد بررســی قرار گیرند. 
مهم تریــن رکن ریســک زلزله، میــزان افــراد و اجرام در 
معــرض آن و مهم تــر از همــه، آمادگی آنهــا در مقابل 

زلزله های بزرگ یا با تعداد زیاد است. این دو، از آن جهت 
مهم هســتند که تنها عوامل قابل تغییر توســط انسان در 
هنگام بحران طبیعی هســتند. این، همان ترکیبی است از 
تاب آوری جامعه و مقاومت ساختمان ها و دیگر اجرام در 
معرض زلزله که در مورد زلزله کرمانشــاه بسیار ضعیف 
عمــل کردند. درواقع، از میزان خرابــی زیاد به بارآمده در 
شــهرهای در معرض این زلزله می توان نتیجه گرفت که 
مقاومت بالایی نشان نداده اند. زلزله هائیتی در سال ۲۰۱۰ 
با بزرگایی کمتر از زلزله ازگله (۷) با عمقی کمتر از عمق 
زلزله کرمانشــاه (۱۳ کیلومتر) اتفاق افتاد. مقایسه میزان 
خرابی ها و کشته شــدگان این دو زلزلــه می تواند پندآموز 

باشد. 
جمعیت تحت تأثیر در زلزله ازگله کرمانشاه، طبق آمار 
سرشــماری عمومی نفوس و مسکن از مجموع شهرهای 
تحت  تأثیر، ســرپل ذهاب، قصرشــیرین و ثلاث باباجانی، 
حدودا چهــار میلیون و ۷۰۰ هزار نفــر و تراکم جمعیت 
آنها حدود هــزارو ۱۲۵ نفر بر کیلومترمربع بوده اســت. 
تعداد کشته شدگان در اثر زلزله، طبق آمار پزشکی قانونی 
کشــور، حدودا ۶۲۰ نفر اعلام شــد که یعنــی تقریبا ۰٫۱۵ 
کشــته بر کیلومترمربع. این نســبت در زلزله هائیتی بین 
۲٫۵ تا ۸٫۵ کشــته بر کیلومترمربع محاســبه شــده است 
(بــا توجه به آمــار ضدونقیضی که از کشته شــدگان این 
زلزله محاســبه و اعلام شد، بین ۵۰ هزار تا ۲۳۰هزار) که 
بســیار بیشتر از زلزله کرمانشــاه است. این در حالی است 
که تراکم جمعیت هائیتی بسیار کمتر از مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه اســت (حدود ۳۶۳ نفر بر کیلومترمربع). این 
اعداد در کنار مقایســه میزان خرابــی بر کیلومترمربع این 
دو زلزلــه، حدود ۲٫۸ بــر کیلومترمربع در کرمانشــاه (بر 
اســاس گزارش پزشــکی قانونی) و ۲٫۱ بــر کیلومترمربع 
در هائیتــی (بر اســاس مقاله های بررســی خرابی زلزله 
هائیتی ۲۰۱۰)، نشــان می دهد که از لحاظ میزان مقاومت 
ساختمانی، کرمانشاه حتی ضعیف تر از هائیتی عمل کرده 
است، درحالی که از لحاظ میزان تلفات جانی، بسیار بهتر 

بوده و تلفات جانی کمتری داشته است. 
دلایل متعددی می توان برای چنین نسبت های آماری 

معرفی کرد، اما شــاید یکی از مهم ترین دلایل کمتربودن 
تلفات جانی در زلزله کرمانشــاه، وقوع پیش لرزه هایی در 
آن منطقــه و درواقع آمادگی ذهنی مردم در مقابل زلزله 
بوده اســت. در مورد زلزله هائیتی، از آنجا که ۶۲ سال از 
آخرین زلزله بزرگ در آن منطقه مي گذرد و گزارشــی نیز 
از پیش لرزه ای محســوس پیش از زلزله هفت ریشتری در 
آن منطقه داده نشــده است، بنابراین آمادگی ذهنی برای 

چنین زلزله ای نداشتند. 
در مورد میزان خرابی ساختمانی در زلزله کرمانشاه که 
بسیار بیشتر از زلزله هائیتی رخ داد، یک نکته قابل توجه آن 
اســت که مناطقی که در هائیتی (و ایالت پورت او پرنس 
که بیشــترین تلفات ناشــی از زلزله را داشت) فقیرنشین 
بودنــد و در چادرها زندگی می کردنــد، کمترین خرابی و 
کشــته را داشــتند. این به این معنی نیســت که مقاومت 
اجتماعــی آن مناطق بیشــتر بوده اســت، امــا اهمیت 
مقاومت ســاختمانی در برابــر زلزله را به خوبی نشــان 
می دهــد. همین، یکی از دلایل کمتربودن میزان خرابی بر 
کیلومترمربع در زلزله هائیتی محسوب می شود، اما چون 
در مناطق زلزله زده کرمانشــاه، مردم در ســاختمان هایی 
از جنس خشــت و گل یا مدرن تر (دارای اسکلت بندی و 
چندطبقه) زندگی می کردند، تنها با مقاوم ســازی لرزه ای 

می توانستند از خرابی جلوگیری کنند.
خرابی های شــدید در ســاختمان هایی کــه حتی در 
ســال های اخیر و قاعدتا با توجه به قوانین مقاوم ســازی 
در برابــر زلزلــه که بعــد از زلزله بــم در ایــران اجباری 
شده اند، ساخته شــده بودند، نشان از بی توجهی عمومی 
در این مناطق در اجرای مقاوم ســازی سازه ای دارد. عدم 
آگاهی مردم از اهمیت مقاوم ســازی ساختمانی می تواند 
یکی از عوامــل چنین بی توجهی اي بوده باشــد. از دیگر 
عوامل، می توانند مهندســین مشاور و ســازندگانی باشند 
که یا برای سرعت بخشــیدن به پروژه ها یا با هدف کاهش 
قیمت ســاخت یــا دلایل دیگــر، به قوانین مقاوم ســازی

عمل نکرده اند. 
* محقق پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران

کشــور ایران به دلیل وجود گســل های فعال مستعد 
زلزله هایــی با شــدت های متفاوت در نقــاط مختلف آن 
اســت. در ســال های گذشــته زلزله هایی در کشــور رخ 
داده کــه باعث ازدســت رفتن جان بســیاری از ســاکنان 
و نیــز صدمات مالی ســاختمان ها و تأسیســات زیربنایی

 بوده است. 
در بیشــتر زلزله هــای گذشــته ایران، ســاختمان های 
آسیب دیده قبل از جاری شدن دســتورالعمل و رویه های 
طراحی ســاختمان ها در برابر زلزله ساخته شده بودند و 
اقــدام خاصی درباره مدیریت یکپارچگــی آنها نیز انجام 
نشــده بــود؛ در نتیجه انتظــار زیــادی از محدودبودن یا 
نبود خســارت در آن ســاختمان ها نبوده اســت. از این رو 
آسیب پذیری این ســاختمان ها و خسارت درخور توجه در 
زلزله ها دور از انتظار نبوده اســت. در زلزله ۲۱ آبان  استان 
کرمانشــاه یکي از شهرهایی که ســاختمان های آن دچار 
آسیب شد، ســرپل ذهاب بود. این شهر که در جنگ ایران 
و عراق آســیب فراوانی دیده بود، پس از پایان جنگ و در 
زمانی که دستورالعمل های طراحی ساختمان ها در برابر 
زلزله در کشــور لازم الاجرا شد، نوسازی شد. حتی بسیاری 
از این ســاختمان ها در سال های اخیر احداث شده بودند. 
انتظار این بود، ســاختمان هایی که در ایــن زمان احداث 
شــده اند،حداقل آســیب را داشــته باشــند؛ آسیب هایی 
که شــاید اگــر در بســیاری از آنهــا، نیازهــای حداقلی 
دســتورالعمل های طراحــی ســاختمان ها در برابر زلزله 

رعایت شــده بود، به حداقل ممکن می رسیدند. از جمله 
دلایل این آسیب ها می توان به عواملی مانند آسیب پذیری 
به دلیــل قرارگیــری در موقعیت های آســیب پذیر (مثل 
بســتر رودخانه های قدیمی)، اســتفاده نکردن از سیستم 
مناسب سازه ای، اســتفاده نکردن از مصالح مناسب مثل 
بتون، رعایت نکردن ضوابط دســتورالعمل ها، استفاده از 
جزئیات نامناســب و آســیب پذیر، کیفیت ضعیف اجرای 
ساختمان ها و وجود مصالح ناهمگون و تُرد در دیوارهای 
جداکننده اشــاره کرد. البته آمار تلفات جانی این زلزله در 
مقابل زلزله هایی با شــدت مشــابه به مراتب کمتر بوده 
است که به عوامل مختلفی مثل پیش لرزه های این زلزله 

مرتبط است. 
از طرف دیگر، بسیاری از ســاختمان های این شهر که 
حداقل هــای دســتورالعمل ها درباره آنها رعایت شــده 
بــود، نه تنها ایمنی جانی ســاکنان را حفــظ کردند؛ بلکه 
به نوعی امکان بهره برداری از بعضی از آنها پس از زلزله 
نیز وجود داشــت. با توجه به بررسی فوق، توجه ویژه به 
رعایت ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با ساخت وساز 
در مناطق زلزله خیز بســیار حائز اهمیت اســت. به علاوه 
در ســال های اخیــر تمرکز بیشــتری به بهبــود عملکرد 
ســاختمان ها در زلزله انجام شــده اســت؛ به گونه ای که 
ضوابط حداقلی دســتورالعمل طراحی ســاختمان ها در 
برابر زلزله، رفتار ســاختمان را در حــد ایمنی جانی برای 
زلزله ها با دوره بازگشــت مشــخص تعییــن می کند؛ اما 
می توان با انجام تمهیدات خاص، انتظار بالاتری از جمله 
قابلیت استفاده از ســاختمان پس از زلزله را داشت. این 
مسئله به ویژه درباره ساختمان های مراکز امداد و نجات و 

بیمارستان ها دارای اهمیت است. 
البتــه همه اینها به شــرطی اســت کــه در یک روند 

طراحی و اجرای ســاختمان، همــه ارکان درگیر کار خود 
را به درســتی انجام دهند. این روند مانند یک زنجیر است 
که در صورت ضعیف بــودن هرکدام از حلقه های زنجیر، 
عملکرد کلی آن دچار مشــکل می شود. در این باره عوامل 

زیر دخیل هستند:
- انتخــاب سیســتم و طراحــی مناســب بــه همراه 
مطالعــات اصولی ژئوتکنیــک و ارائه جزئیــات اجرائی 

مناسب
- اجرای صحیح ساختمان که لازمه آن وجود کارگران 
آموزش دیده و ماهر به همراه مهندســان و تکنسین های 

اجرائی است
- وجود سیستم نظارتی صحیح

- استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت
- مدیریت اطلاعات ســاختمان و ثبــت صحیح آن و 

ارائه آن به شهرداری و همچنین بهره بردار ساختمان
- بهره برداری و نگهداری مناسب از ساختمان

بدیهی اســت بــدون یک طــرح مناســب و صحیح، 
داشــتن ســاختمانی با عملکــرد مطلــوب دور از انتظار 
اســت. همچنین اجــرای ضعیف ســاختمانی که طرح 
مناســبی نیز داشــته باشــد یا ســاختمانی که از مصالح 
نامرغوب و غیراستاندارد اســتفاده شده است؛ نتیجه آن 
یک ســاختمان نامناسب و آســیب پذیر خواهد بود. البته 
نظارت مستمر و با کیفیت نیز لازمه ساختمانی با عملکرد 
مناســب و مطلوب اســت. در نهایت مدیریت یکپارچگی 
ساختمان ها به ویژه ساختمان های قدیمی تر که در مرحله 
بهره برداری هستند، می تواند به همراه عوامل یادشده به 
کاهش آســیب پذیری و کاهش ریسک ناشــی از زلزله ها 

کمک کند.
* استاد دانشگاه خواجه نصرالدین طوسي

تیم هاى واکنش سریع تخصصى

مدیریت شایعات؛ کارکردى مغفول در زلزله کرمانشاه

بررسی رفتار کاهندگی پس لرزه هاي زلزله 7/3 ازگله کرمانشاه مدرسه اى که ماند و آسیبی ندید

از خرابى هاى یک زلزله چه مى توان گفت؟

حفظ ایمنی جانی در کنار امکان بهره بردارى دوباره از ساختمان

زمین لرزه ۷٫۳ریشــتری ۲۱ آبــان در ۱۱کیلومتری بخش 
ازگلــه و ۳۲کیلومتــری شهرســتان ســرپل ذهاب در غرب 
کرمانشــاه ۶۲۰ کشــته و ۱۲هزارو ۳۸۶ مصدوم داشت. این 
زلزله به ۱۰ شهرستان و هزارو ۹۳۰ روستای استان کرمانشاه 
خســارت وارد کرد. در مقایســه با زلزله های بم یا رودبار و 
منجیل، ســازمان ها، اشــخاص و نهادهای بســیار متعدد و 
مختلفی در مراحل اولیه پاســخ و حتی بازیابی حضور پیدا 
کردنــد و این باعث تشــکیل زنجیره تأمین های مســتقل و 
متعددی شد که کار هماهنگ سازی بین بخشی بیش از پیش 
دشــوارتر شد. از طرفی دیگر با تسهیل و پیشرفت تکنولوژی 
Hoot-– در زمینــه ارتباطات (طبق گزارش هوت ســویت
suite- در ایــران ۵۶٫۷ میلیون کاربــر اینترنتی و ۴۰ میلیون 
کاربر فعال در شبکه های اجتماعی وجود دارد)، شبکه های 
اجتماعی نقش بســیار بســزایی در عملکرد ســازمان های 
متولی بحران داشــتند تا حدی کــه در بعضی موارد باعث 
تخریب ســازمان های ذی ربط و کنارگذاشتن افراد کلیدی در 
ســطح مدیریت کلان شد. در ادامه متن به اهمیت موضوع 
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در شرایط اضطرار و برخی 
چالش های رسانه ای در تخریب زنجیره های تأمین در زلزله 

کرمانشاه می پردازم. 
  

اقلام پزشــکی، غذا و اقلام غیرغذایی، اسکان اضطراری، 
آب آشــامیدنی، وســایل ارتباطی و... همگی باید به موقع، 
بدون تأخیر، در مکان مناسب و در اختیار افراد واقعا نیازمند 
تحت  تأثیــر مخاطرات طبیعی قــرار گیرد. تأخیــر در ارائه 
خدمــات، منجر به ازدســت دادن جان عزیــزان و همچنین 
هدردادن منابع کمیاب می شــود. خدمات لجســتیکی تنها 
شامل آماده ســازی، برآورد و تحلیل نیاز، برنامه ریزی، خرید 
اقــلام امدادی، جمع آوری و دپوی اقــلام امدادی-مردمی، 
حمل ونقــل و توزیع نهایی اقلام به دســت آســیب دیدگان 
نیســت، بلکه شــامل اقدامات مکمل دیگر از قبیل مدیریت 
هماهنگ ســازی، مدیریــت داده ها و اطلاعــات و ارتباط با 
دیگر ذی نفعان در شــرایط اضطرار است. اهمیت لجستیک 
و مدیریــت زنجیــره تأمین تا جایی اســت کــه خدمات آن 
از ارکان اصلــی در ســاختار مدیریتی سیســتم فرماندهی 
 (EMS) و همچنین سیســتم مدیریت حادثه (ICS) حادثه
در کنــار برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی قرار گرفته اســت. 
بنابراین مدیریت لجســتیک ســهم زیادی در فراهم سازی و 
امکان ســازی بستری مناسب برای ارســال و توزیع به موقع 
و مقرون به صرفــه کمک هــای بشردوســتانه و امدادی به 
دست افراد آســیب دیده دارد (حدود ۸۰ درصد هزینه ها و 
خدمات در بحران به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم مربوط 
به خدمات لجســتیکی است.) اما لجســتیک و به طور کلی 
زنجیره تأمین در شــرایط اضطرار و صنعت بشردوســتانه، 
برخــلاف صنایع اقتصادی دیگر، ســاختار بســیار پیچیده و 
گسترده ای دارد که شــامل ذی نفعان متعددی از بالادست 
(خیرین و تأمین کنندگان)، میان دســت (سازمان های دولتی، 
نظامی، غیردولتی و ســمن های محلی، ملی و بین المللی) 
و پایین دست (افراد و جوامع آسیب دیده محلی) است. این 
ذی نفعــان و متولیان دارای اهداف، ظرفیت ها، فرهنگ ها و 
ساختارهای ســازمانی متفاوت هستند که هماهنگ سازی و 
شناســایی دقیق نیاز و تأمین را برای هریک از ذی نفعان در 
شــرایط اضطرار ســخت تر و پیچیده تر می کند. در کنار آنها، 

عوامــل خارجی دیگر ماننــد شــبکه های اجتماعی نقش 
بســیار زیادی در مختل کــردن زنجیره تأمیــن و تبدیل کردن 
آن به زنجیــره تأمین ناکارآمد دارند. زلزله ازگله کرمانشــاه 
نمونه موردی شــفافی از ایجاد زنجیره تأمین های متفاوت 
و ناهماهنــگ بود، به طوری که پس از حادثه، ســازمان ها و 
حتی افراد مختلفی بدون تخصص و هماهنگی با ارگان های 
متولی بحران برای ارسال اقلام امدادی در مسیر زنجیره های 
تأمین جداگانه خود تلاش کردنــد که خود باعث هدردادن 
منابــع، ایجاد ترافیــک و در نهایت تأخیر بــرای توزیع اقلام 
در مسیرهای انتهایی به آســیب دیدگان و ایجاد بحران های 
محیط زیســتی شــد. به عنــوان مثــال، ســازمان جمعیت 
هلال احمر، یــک متولی کلیدی متخصص در جســت وجو، 
امداد، نجات و اســکان اضطراری اســت که ســازمان ها و 
افــراد دیگر با هماهنگــی هلال احمر باید اقدام به ارســال 
کمک های استاندارد از طریق زنجیره تأمین هلال احمر کنند 
تا از موازی کاری و اقدامات مستقلانه حداقل در ۷۲ ساعت 
اولیه پس از بحران جلوگیری شــود. تیم های واکنش سریع 
این ســازمان در مرحله اول اقدام به بــرآورد نیاز و تخمین 
جمعیت آســیب دیده می کنند و بر اساس آنالیز نیاز و تقاضا 
اقــدام به کمک رســانی و توزیــع کمک ها می کننــد. اما در 
زلزله کرمانشــاه، متأســفانه این هماهنگی به موقع و بهینه 
میســر نشــد. البته فقدان هماهنگ کننده واحد و مقتدر در 
این بحران بــرای اتصال و ارتباط زنجیره تأمین ها به یکدیگر 
به صورت شفاف دیده شــد. از یک طرف زنجیره های تأمین 
دولتی و نظامی دارای منابع لجســتیکی متنوع (انواع انبار 
در نقــاط مختلف، مراکز دپو، وســایل نقلیــه و آواربرداری 
ســنگین و...) و قدرت بسیار زیاد برای کنترل مدیریت بحران 
و حفــظ امنیت در منطقه را دارند، امــا با وجود این ممکن 
است مهارت های لازم برای مدیریت و برنامه ریزی در شرایط 
اضطرار را نداشــته باشــند. برعکس از طــرف دیگر، برخی 
ســمن ها و حتی خیریه های محلی هم بــه فرهنگ و زبان 
بومی منطقه آســیب دیده تســلط دارند و هم ممکن است 
دارای مهارت هــای کافی برای توزیع نهایــی اقلام امدادی 
باشند که در این زلزله متأسفانه نقش آنها کم رنگ دیده شد.
ســلبریتی ها طرفداران زیادي در شــبکه های اجتماعی 
دارنــد و از این جهت دارای بــرش کافی در میان طرفداران 
خــود برای جمع آوری کمک های مالــی مردمی و نیروهای 
داوطلب هســتند، درصورتی که ســلبریتی ها ممکن اســت 
تخصــص لازم برای امداد و نجــات و توزیع نهایی یکپارچه 
را نداشــته باشــند. بخــش خصوصــی دارای پتانســیل و 
ظرفیت های بی شماری از جمله در بحث مدیریت اطلاعات، 
تکنولــوژی، نوآوری و سیســتم های هوشــمند حمل ونقل 
اســت، اما کمبود همکاری بین آنهــا و زنجیره تأمین دولتی 
در زلزله کرمانشــاه دیده شــد. ســازمان ملل و ســمن های 
بین المللی داراي نیروهای بســیار متخصص و آموزش دیده 
(مثلا سازمان جهانی غذا متولی و هماهنگ کننده راهبردی 
و اصلی برای خدمات لجســتیک در ســطح جهانی است) 
هستند و بودجه های مالی هنگفتی برای پروژه های خود در 
خاورمیانه تدارک مي بینند، درصورتی که در زلزله کرمانشــاه 
به دلیل بوروکراســی پیچیده دولتی، هماهنگی بین المللی 
صورت نگرفت و از ظرفیت آنها به نحو احسن استفاده نشد، 
بنابراین به دلیــل عدم هماهنگی و مــوازی کاری جزیره ای 
ممکن اســت این منابع و توانمندی های بین سازمانی و بین 
زنجیره تأمینی نادیده گرفته شود و در نتیجه سازمان ها موفق 
به ارسال به موقع اقلام امدادی نشوند. علاوه بر چالش های 
فوق، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، مخصوصا شبکه های 
مجــازی مانند تلگرام و اینســتاگرام مانند تیغه دولبه عمل 
می کننــد و نقش پررنگی در بحــران، مخصوصا زلزله اخیر 

کرمانشاه داشــتند، اما متأسفانه اســتفاده نامتخصصانه از 
ابزار رســانه ای می توانــد اثر بحران را تشــدید کند؛ مثلا در 
زلزله کرمانشــاه، برخی چالش هایی که توســط شبکه های 
اجتماعی به شــدت زنجیــره تأمین برون و بین ســازمانی را 
تخریب کرد، به شــرح ذیل هســتند (چالش هــا نتایج تیم 
تحقیقاتی ســه نفره شــامل نویســنده، جناب دکتر مشتری

 و سرکار خانم کیانی است): 
- ایجاد و تولید پلتفرم ها و شماره حساب های بانکی جعلی 
به صورت آنلاین برای جمع آوری و دپوی کمک های مردمی
- انتشــار اخبــار یک طرفــه و جهــت دار بــرای تخریــب 

سازمان های متولی متخصص
- انتشــار اطلاعات نادرســت و غیردقیق و به روزنشــده در 

مرحله برآورد نیاز
- انتشــار اطلاعات، عکس ها و ویدئوهــای حتی قدیمی و 
نامرتبط به صــورت دائمی در شــبکه های اجتماعی برای 
جریحه دارکردن احساســات مردم کــه باعث حضور بیش 
از حد شــهروندان داوطلب در محل آســیب دیده و ترافیک 

سنگین شد.
بــا توزیــع  - پخــش شــایعات در شــبکه ها در رابطــه 

آب معدنی های تاریخ گذشته و تخریب سازمان مسئول
- عدم اعتماد بین سازمان های متولی دولتی و مردم

- فقدان متخصص رســانه ای برای کنترل و انتشار به موقع 
خبر در شرایط مطلوب

- توزیع بیش از حد اقلام غیراستاندارد و غیرضروری (مانند 
کفش پاشنه بلند و لباس عروس)

- ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت برای خرید اقلام امدادی
- استفاده نکردن از ظرفیت های بومی محلی و توزیع اقلام 

از تهران به کرمانشاه و در نتیجه افزایش هزینه حمل ونقل
- ارســال مستقیم اقلام توســط ســلبریتی ها با استفاده از 
کانال هــای تلگرامی بــدون هماهنگی بــا نیروهای متولی 

بحران
- کمبود برخی اقلام مورد نیاز مانند لباس زیر به دلیل عدم 

اطلاع رسانی درست منطقه ای
- توزیــع غیریکنواخــت اقلام به دلیل پوشــش رســانه ای 
نادرست (برخی بیش از نیاز کانکس دریافت کردند و برخی 

هنوز در چادر زندگی می کنند).
رسانه های اجتماعی با این وجود می توانند برای زنجیره 
تأمین در شرایط اضطرار مفید هم واقع شوند، اگر به درستی 
و با تخصص کافی از آنها اســتفاده شــود؛ مثلا از رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی 
در مورد نیــاز منطقــه ای و محلــه ای (مخصوصا مناطق 
صعب العبــور) و جمــع آوری به موقع کمک هــای مردمی 
می توان اســتفاده کرد. برخی ســمن های محلی با استفاده 
از گروه هــا و کانال هــای تلگــرام خود، با کمتریــن هزینه و 
بیشــترین ســرعت به صورت آنلاین خدمات پشتیبانی ای از 
قبیل ارزیابی تجمیعی نیــاز، جمع آوری کمک های مردمی، 
خرید، ارســال فاکتور، ردیابی اعضــای گروه در محل حادثه 
و توزیــع نهایی اقلام را به انجام رســاندند؛ به طورمثال، در 
چهار روستای شهرستان ســرپل ذهاب، یک سمن محلی با 
داشــتن بیش از ۴۱۸ هزار فالوئر در اینســتاگرام کمک های 
مالی زیادی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان جمع آوری و 
به ساخت دو کارگاه آموزش خیاطی، تعدادی آغل برای دام 
و بیش از چندده ســاختمان برای آسیب دیدگان با استفاده 
از مردم محلی ســاکن در روســتاها پرداخته و فعالیت های 
آنهــا تا به حــال به مدت یک ســال پس از گذشــت زلزله 

هنوز ادامه دارد. 
* پژوهشگر و مدرس حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره 
تأمین بشردوستانه

چالش های رسانه ای و درس آموخته های زلزله ازگله کرمانشاه

لجستیک و زنجیره تأمین در شرایط اضطرار
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